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ببسما...
سرمقاله زاویه دید

گر در ریشه کلمات »حقیقت« و »واقعیت« دقیق بشویم،  ا
تفاوت هایی را بین این دو پیدا می کنیم. ریشه کلمه حقیقت، 
»حق« است؛ به معنای راستی و درستی و ریشه کلمه واقعیت، 
»وَقَعَ« به معنای روی دادن یا اتفاق افتادن است. حقیقت، 
اشــاره به ماهیت راست و درست و صحیح دارد و واقعیت 
اشاره به کل رویدادهایی که جهان هستی را شکل می دهد. 
کافی قلمبه سلمبه حرف زدیم بیایید حالا  خب به انــدازه 
باهم رو راســت باشیم و ســاده تر هم حرف بزنیم.هر آنچه 
دیده می شود و قابل تایید است، واقعیت محسوب می شود. 
واقعیات اموری عینی هستند نه ذهنی، واقعیت چیزی نیست 
که شما باور داشته باشید بلکه چیزی است که وجود دارد، 
قابل مشاهده است و احساس می شود. اما حقیقت ممکن 
است گاهی واقعیت را شامل شود، اما عموما شامل باور است. 
که به  اغلب مردم چیز هایی را حقیقت یا درست می دانند 
باورهای شان نزدیک تر است. به عبارت ساده تر، یک واقعیت 
را می توان آزمایش و بررسی کرد، برای مثال شکیب راد در سال 
کی ۲۱ گرم شکر دارد یا سرعت نور  ۱36۲ متولد شد، این خورا
در خلأ ۱۸6 هزار مایل بر ثانیه است، اما یک حقیقت می تواند 
در طول زمان تغییر کنند. برای مثال هزاران سال پیش انسان 
تصور می کرد زمین صاف است، اما حالا این حقیقت وجود 
ندارد، به بیان دیگر این حقیقت تغییر کرده است.همه اینها 
را گفتیم که بگوییم خیلی مهم است که ما هم از واقعیت یک 
چیز با خبر شویم و هم از حقیقت آن. مثلا در مورد ادامه 
که ما باید برویم  تحصیل در فضای دانشگاه درست است 
و مثلا از نزدیک دانشگاه ها را ببینیم تا با واقعیت آنها آشنا 
شویم اما بهتر است برای فهمیدن حقیقت آن هم تلاش کنیم. 
چون ممکن است در طول زمان تغییراتی در تعریف آدم ها 
از دانشگاه شکل گرفته باشد. چنانچه دانشگاهی که زمانی 
امام خمینی)ره( دانشگاه را سرچشمه سعادت و شقاوت ملت 
معرفی می کرد اما شاید امروز برای عده ای مکانی باشد برای 
فرار از سربازی؛ برای عده ای جایی برای پیدا کردن همسر 
. ایده آل و برای عده ای هم پلی برای رفتن به خارج از کشور

حقیقت یا واقعیت!
حســین شکیب راد

سردبیر
نوجوانه

صحبت در مــورد ضعف دانشگاه های ایــران از آن 
که هر قدر هم در مورد آن حرف  کلیشه هایی است 
بزنیم، باز هم جای صحبت دارد. این مسأله وقتی 
کشور های  حتی  می بینیم  کــه  مــی شــود  جــدی تــر 
شرق آسیا در رتبه بندی برترین دانشگاه های جهان، 
جایگاه خیلی بهتری از ما دارند. به نظر شما علت 
ضعیف بــودن دانــشــگــاه هــای مــا چیست؟ بــه نظر 
گر به محتوای آموزشی  بسیاری از استادان دانشگاه ، ا
کنیم، می بینیم همان  کز آموزش عالی مان نگاه  مرا

مطالب صد سال پیش را به خورد دانشجو ها می دهیم 
و این گونه می شود که چیزی به نام رشد علمی که در 
سایه ارائه مطالب نوین و جدید اتفاق می افتد، در 
کشور های جهان اول مطلبی  کشورمان نداریم. در 
که یک ماه گذشته ارائه شده دیگر بار علمی ندارد و 

گذاشته می شود تا مطالبی جدیدتر  کنار 
ارائه و به دانشجو ها تدریس شود. در 
گفت دانشگاه های ما  واقــع می توان 
 تفاوتی با مدارس ندارند و به اصطلاح 

متوسطه سوم هستند .
ــدر در دانــشــگــاه هــایــمــان  ــ آن ق

ــه بــیــشــتــر  ــ ضـــعـــف داریـــــــم ک
ــز دارنـــــد؛  ــن آنـــهـــا جــنــبــه ط

کــه سبب  ضــعــف هــایــی 
ــو  ــج ــش ــود دان ــی شــ مــ

گر ها به اندازه کافی محتوا داشته باشند تا درباره  بلا
کنند. از حق نگذریم درست است  کلیپ تولید  آنها 
که نتوانسته ایم نیروی ماهر به کار از طریق دانشگاه 
تحویل جامعه بدهیم اما در زمینه پرورش دانشجو 
گفتن داریم  گر در جهان حرف های زیادی برای  بلا
.امــا در آخر باید بگویم ما زمانی می توانیم 
ــشــگــاه و دانــشــجــو هــای  بــگــویــیــم کــه دان
که به جای کسب مقام  توانمندی داریم 
به  موفق  جهانی  علمی  المپیاد های  در 
که  کسب جایزه نوبل شویم، جــایــزه ای 
زمانی می توانید به آن دست پیدا 
کنید که مطلب جدیدی برای ارائه 
یادگیری  صرفا  نه  داشته باشید 
مطالب قدیمی و به اصطلاح 

پوسیده.

از آن روزهایی که بین کتاب های تست پرسه می زدم 
تا شاید دروازه  دانشگاه را به رویم بگشایند خیلی 

نگذشته است.
یادم هست آن موقع آدم هایی را می دیدم که با هزار 
کتاب ها را ورق می زدند تا حتما فلان  آرزو  امید و 
دانشگاه قبول شوند چون لابد آنجا خبری هست 
که آن قدر عاشق و شیفته دارد و به قول خودشان 
خاص  صندلی های  آن  روی  حتما  می خواستند 
بنشینند تا یک وقت برند شخصی شان خراب نشود.
که نــه، ولــی روی این  آمدیم و روی آن صندلی ها 
که  صندلی ها نشستیم اما دانشگاه آن چیزی نبود 

برای امثال ما ترسیم کرده بودند .
که پایم به اینجا باز شده هرکس من را  از روز اولی 
می بیند پشت بند سلام و علیکش می گوید سعی کنم 
خودم مهارت بیاموزم و دل به دانشگاه نبندم و از 
کس فکر می کند  که هر  این دست نصیحت هایی 

فقط خودش بلد است.
فکر می کنم از شوخی های خیلی غیرتکراری با غذای 
سلف و ایراد گرفتن به اینجور چیز ها که بگذریم یکی 
که  از بزرگ ترین ضعف های دانشگاه همین است 

فاصله اش با دانشگاه خیلی زیاد است.
را بدهد؟  مــا  نیاز های  نباید جــواب  چــرا دانشگاه 
که  کمک به تازه وارد ها این باشد  چرا باید بهترین 
کرده  کنند یک موقع خدای نا حواس شان را جمع 

دانشگاه خیلی وقت شان را نگیرد؟
چرا خیلی ها تازه بعد از چهار سال متوجه می شوند 
کار کردن در دنیای واقعی فرق می کند و این چیزهایی 

که یادگرفته اند قرار نیست به کارشان بیاید؟

چرا باید بعد از یک مدت از آن شور و هیجان اول کار 
خبری نباشد و کارمان بشود حاضری زدن و امتحان 

دادن و دوباره و سه باره تکرار کردن آن؟
گر جواب قرار نیست توی دانشگاه پیدا شود پس  ا

کجا باید دنبال آن بگردیم؟

یکشنبه بود و کلاس حقوق مدنی. استاد مبحث خیار 
کرد. البته اشتباه نکنید  فسخ را در معاملات شروع 
که در  دانشگاه ها   هنوز آن قــدر روبــه افــول نرفته اند 
کلاس صحبت از خیار و پرتقال و سیب باشد؛ خیاری 
که مدنظر جماعت حقوقی هاست همان لفظ اختیار 
در زبان فارسی است.استاد یکی یکی مطالب را پیش 
می برد و من خیالات بیشتری را در ذهنم می پروراندم. 
خیال تحقق ایده هایی که برآمده از آرمان و تکاپو بود 

کم کم رو به خاموشی رفتند.  اما با ورود به دانشگاه 
خیال تصویرسازی ها، نوشتنی ها، 
ــاه و مــیــان  ــگ ــش گــفــتــنــی هــا در دان
دانشجویان، خیال اتمسفر علمی 

و اجتماعی و سیاسی دانشجویی. 
غــرق همین افــکــار بــودم و بــه آرامــی 

حس گمشده دانشجویی را جست وجو 
که اسمم  که با صــدای استاد  می کردم 
را بلند می  خواند، لرزه بر افکارم افتاد و 

گم شدند و  یک به یک ویران و دوبــاره 
! گفتم: حاضر

بله، اینجا حتی مجال فکر و خیال هم کم وبیش، پیش 
کارمندان ادارات،  می آید! چرا؟ چون اساتید به مثابه 
صبح ها با کت و شلوار های اتو کشیده سرکلاس حاضر 
می شوند و بدون این که درگیری و مصاحبتی با دانشجو 
داشته باشند، تعدادی مطلب مشخص را ارائه داده 
کلاس بعدی یا شغل دیگری رسیدگی می کنند. و به 
کارمندی و انجام وظیفه جز القای حس  این چرخه  
پوچی و بی هدفی برای دانشجو نتیجه دیگری در پی 
ندارد.حال یا گزینش این اساتید مبنای درستی ندارد 
یا طی گذر زمان به چنین روندی 
روی می آورند.البته نویسنده این 
یادداشت می داند که دانشجویان 
هــم در پــی علل مختلفی دچــار 
سردرگمی و بی هدفی شده اند و 
آنچنان درگیر مسائل نه چندان مهم می شوند 
کــه جــایــی بـــرای دغــدغــه مــنــدی نمی ماند.
گـــر اســاتــیــد فــرصــت و بهای  یحتمل ا
بیشتری برای دانشجو قائل 
باشند، دانشجو هم انگیزه 
کسب  و  هدفمندی  پیشرفت، 
مهارت را پیدا می کند و این میز شلوغ 
ذهن شان به نظم درستی می رسد 
کـــد بـــودن به  و دانــشــگــاه هــا هــم از را
فضاهای پر خروشی برای جوانی بدل 

می شوند.

کتاب تست را به دستم داد. همزمان با  فروشنده، 
کارت می کشید، به خاطر این که حواسم را از  این که 
قیمت بالا پرت کند و از یک سکته  قلبی نجاتم بدهد، 

گفت: 
که دانشگاه قبول شــدی، صد برابرش میاد  ــ وقتی 

توی جیبت.
، گوشه های لبم را بالا  می خواستم لبخند بزنم . به زور

لو رفت.  زود  لبخند دروغینم خیلی  اما  کشیدم 
درست مثل دروغ های فروشنده!

مشاور مدرسه، مجبورمان می کرد که بنویسیم 
چرا قرار است به دانشگاه برویم.

او دید که من با قرمز پررنگ نوشته بودم : 
که دوستش دارم .  درآمد از رشته ای 

ولی چیزی نگفت.
فکر می کرد با دانشگاه رفتن به 

این هدف می رسم؟ 
ســال هــا بعد دوبـــاره مجبور شدم 

کــه یــک لبخند دروغــیــن بــر لبم بــدوزم . 
که  کنکوری بود  در جواب یک نوجوان 

اشتیاق در چشمانش زبانه می کشید . پسرک، درحالی 
کتاب تست شیمی را به سینه چسبانده بود، به  که 

مادرش گفت:
ــ می دونم که خیلی گران بود، مامان، ولی قول میدم 

قبول بشم و صد برابرش رو بهت برگردونم.
به پسرک لبخند زدم . او از ماشین پیاده شد و مادرش 
کرایه را حساب کرد. من دانشگاه قبول شده بودم اما 

خبری از صد برابر چیزی درجیبم نبود!
در مدرسه، یک مشت تاریخ به اضافه  فرمول هندسه 
به مغز ما تزریق می کنند . احتمالا، در دانشگاه یکی 
از این دو را بیشتر تزریق می کنند . اشکالی هم ندارد . 
بالاخره مغز انسان نباید خالی بماند. ولی چه می شود 
گر تمام این چیزها، آن قــدر در مغز ما بی استفاده  ا
که عفونت،  که فاسد بشود . آن وقــت است  بماند 
در تمام بدن می پیچد و تو باید آنها را بفروشی 
کار  تــا بتوانی دارو بــخــری.پــس بــه دنــبــال بـــازار 
کنکور از آن دم می زد شهر  افسانه ای که مشاور 
را متر می کنی . اوضاع وقتی بدتر می شود 
که با هزار بدبختی، شغلی پیدا می کنی 
که در  اما هیچ کدام از آن واحد ها 
دانشگاه برای پاس کردن شان هزار 
جور نذر کرده ای، به کارت نمی آید. 
، تو می مانی و مشتی حفظیات  در آخر
ج از مغزت، کاربردی ندارند یا تو  که خار

بلد نیستی چطور از آنها استفاده کنی.

 مریــم رئوفــی
مشهد

   رضــا خــداوردی 
تهران

ضعف  پشت  ضعف

آن صندلی های خاص

خیال های آرمانی لبخند دروغین
ریحانــه امین زاده 

دزفول

محیــا گلنبی
تهران


